
از پشت درهای بسته
 تا شنیده شدن صدای 

اوتیسم

مادری، کودک مبتلا به اوتیســم خود را 
برای دریافت خدمــات درمانی و مراقبتی 
به یک مرکــز کلینیکی می بــرد. کودک را 
تحویــل می دهند و او را بــه اتاق درمانگر 
می برنــد. در اتاق بســته می شــود و مادر 
پشــت در می مانــد؛ امــا تمــام وجودش 
سرشار از اضطراب و نگرانی است. کودک 
او توانایی صحبت کردن ندارد و نمی تواند 
آنچــه را در اتــاق درمان می گــذرد، برای 
مــادر بازگو کند. مادر بــا خود فکر می کند 
اگر اتفاقی برای فرزندش بیفتد، او چگونه 
می توانــد از حق خود دفــاع کند؟ کودکی 
که به دلیل شرایطش امکان بیان آنچه بر 
او گذشــته را ندارد، حتــی اگر توانایی بیان 
داشته باشد، قانونا محجور است؛ چگونه 
می تواند شــاهد و مدعی باشد؟ به ویژه در 
شــرایطی که خبرهایی درباره بدرفتاری با 
کودکان در برخی مراکز درمانی و مراقبتی 
منتشر شــده، این نگرانی برای مادران چند 
برابر می شــود. او به در بســته اتاق درمان 
نگاه می کند؛ اتاقی که دوربین مداربسته ای 
نــدارد و همیــن مســئله بــر اضطرابش 
می افزاید. بــا خود می گوید اگــر دوربینی 
با  وجود داشــت، دســت کم می توانست 
اطمینان و آرامش بیشــتری فرزندش را به 
این مراکز بســپارد. اما پرسش دیگری هم 
ذهنش را درگیر می کند: چرا مادران دیگری 
که شرایط مشابهی دارند، برای مطالبه این 
حق مشــترک هم صدا نمی شوند؟ چرا این 
نگرانی جمعی به مطالبه ای عمومی تبدیل 
نمی شود تا صدای آن به گوش مسئولانی 
برسد که باید برای رفع این دغدغه اقدامی 
کنند؟ همین دغدغه هــا او را به راه اندازی 
یــک کارزار ترغیــب می کنــد؛ کارزاری با 
عنــوان «اعتراض به بی اعتنایــی در حوزه 
سلامت جامعه اوتیسم» و هشتگ «صدای 
بی صدای اوتیسم»؛ تلاشی برای اعتراض به 
بی توجهی به مطالبات خانواده های دارای 
فرزند مبتلا به اوتیســم در حوزه سلامت و 
مراقبت و مطالبــه تأمین امنیت، نظارت و 
شفافیت در مراکز ارائه دهنده این خدمات. 
کارزار را می نویسد و منتشر می کند. متوجه 
می شــود چقدر والدیــن هم دغدغه دارد. 
زمان زیــادی نمی گذرد که چنــد هزار نفر 
که هم مســئله او هســتند، بــه کارزارش 
می پیوندند. تعداد امضاها خیلی سریع بالا 
و بالاتر می رود و به نزدیک ۱۰ هزار می رسد. 
صدای جامعه والدین دارای فرزند مبتلا به 
اوتیسم بلند می شود. طولی نمی کشد که 
صدا شنیده می شــود. برخی کلینیک های 
خصوصــی به صورت داوطلبانــه در اتاق 
درمانگــر دوربین نصب می کنند تا دغدغه 
خانواده هــا کاهش پیدا کنــد. اما هنوز راه 
درازی برای رســیدن به خواست و دغدغه 
این جامعه باقی است. والدین دیگری هم 
که دغدغه های این جامعه را داشتند، کارزار 
می نویســند. تعداد کارزارهای نوشته شده 
از ۲۰ کارزار می گــذرد؛ از ابعــاد مختلــف 
دغدغه ها، از دریافت حق پرستاری، داروها 
و رســیدگی به وضعیت مراکــز، تا امکان 
کاهش ســاعت کار و بازنشستگی پیش از 
موعد والدین دارای فرزند مبتلا به اوتیسم 
و انتقــاد به عملکــرد مدیــران مرتبط با 
جامعه اوتیســم. جامعه اوتیسم احساس 
می کند که شــنیده می شــود. محتواهای 
مرتبط بــا دغدغه ها، اخبــار و گزارش ها، 
همــه و همه به موجی می انجامد که هم 
جامعــه را آگاه تر می کند و هم مســئولان 
مرتبط را حســاس تر. چنــد ده هزار امضا 
به جلسه ای منجر می شــود که به همت 
مرکز ارتباطات مردمی ریاســت جمهوری، 
با حضور نویســندگان کارزارها و مسئولان 
دســتگاه های اجرائــی مرتبــط در نهــاد 
از  می شــود.  برگــزار  ریاســت جمهوری 
دغدغه هایشــان می گویند، بغض می کنند، 
فریاد می زنند و می خواهند که تلاش شود 
تا از رنج هایشــان کم شود. مرکز ارتباطات 
مردمی ریاست جمهوری، بر اساس وظیفه 
ذاتی خــود، برای حل مشــکلات جامعه 
اوتیســم مکاتبه می کنــد و مهلت زمانی 
۱۰۰روزه مشــخص می کند. دو هفته بعد، 
اداره کل پیگیــری شــکایات مردمی مرکز 
ارتباطات، باز هم جلســه ای برگزار می کند 
تا به صورت تخصصی موضوعات و موانع 
را بررســی کند. جامعه اوتیسم امیدوارتر 
می شــود. بیش از ۱۰ کارزار جدید منتشــر 
می شود. احساس شنیده شدن و دیده شدن 
شــکل می گیرد. تــا اینجــای کار، نتایجی 
دیده می شــود. نیمی از ۱۰۰ روز گذشــته و 
پیگیری هــا به صورت مســتمر ادامه دارد. 
مادر نویسنده کارزار «اعتراض به بی اعتنایی 
در حوزه ســلامت جامعه اوتیسم»، دیگر 
یک شــخص نیســت؛ نماینده جامعه ۱۰ 
هزار نفری است که خواسته اند صدایشان 
شنیده شود و امیدوارم امید را آنها که باید، 

زنده نگه دارند.
*هم بنیان گذار پلتفرم کارزار
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ســوپرانقلابی ها در تخریب رقبا پُرانرژی اند، اما وقتی نوبت ارائه 
برنامه می رســد، حرفی برای گفتن ندارند و این شکاف میان شعار و 
توانایــی، هزینه اش را حکمرانی می پردازد. انقلابی گری، باید خود را 
در حل مســائل کشور و بهبود زندگی مردم نشان دهد و تا این اتفاق 
نیفتاده، انقلابی تربودن ادعایی بیش نیســت. ایــن جریانی که برای 
تخطئه دولت و حمله به رقبــا لحظه ای درنگ نمی کند، برای عبور 
کشور از بحران، طرحی در دســت ندارد. کشور را نمی توان با شعار 
اداره کرد. وقتی اختلاف سیاسی به دشمنی و نقد به اتهام زنی تبدیل 

شود، میدان برای جهل تهاجمی باز می شود.
مشکل عمیق تر این است  که بخشی از این جریان اساساً تصویری 
روشن از بحران ندارد. در چنین نگاهی، سخن گفتن از شکاف دولت-
ملت، فرســایش ســرمایه اجتماعــی، بحران اقتصــادی، مهاجرت 
نخبــگان، افول مرجعیت رســانه ای و نارضایتی نســل های جدید، 
ســیاه نمایی است. وقتی مسئله انکار شــود، طبیعی است  که نیازی 

به راه حل هم حس نشود.
اگر مجموعه مواضع، ســخنرانی ها، بیانیه ها و تولیدات رسانه ای 
طیف ســوپرانقلابی را بررسی کنیم، به دشــواری می توان حتی دو 
صفحه پیشــنهاد مشخص و منســجم برای اداره کشــور پیدا کرد. 
کمتر می توان از میان انبــوه اظهارنظرهای آنان، برنامه ای عملیاتی 
درباره اقتصاد، سیاست خارجی، مدیریت بحران، اصلاح نظام اداری، 
بازســازی اعتماد عمومی یا حل مســائل اجتماعی اســتخراج کرد. 
معمولًا با مجموعه ای از گزاره های کلی مواجهیم که باید قوی بود، 
باید انقلابی ماند، باید در برابر دشمن ایستاد، باید نفوذ را مهار کرد و 
نباید به جریان های غرب گرا میدان داد. کشور را نمی توان با فهرستی 
از بایدها اداره کرد. حکمرانی به تشــخیص مســئله، تعیین اولویت، 

انتخاب ابزار، محاسبه هزینه و پذیرش مسئولیت نتایج نیاز دارد.
کســی  کــه به درســتی از ناکارآمدی یــک مدیر انتقــاد می کند، 

بایــد بگوید چــه ســازوکاری را جایگزین می کند، چــه نیرویی را به 
میدان مــی آورد و چگونــه از تکرار همــان ناکارآمــدی جلوگیری 
خواهد کرد. سیاســت، هنر تبدیل تشــخیص بــه تصمیم و تصمیم

به نتیجه است.
نگران کننده تــر از این خــلأ برنامه ای، شــکل گیری نوعی فضای 
ذهنی و رسانه ای است  که در آن، اختلاف سیاسی به دشمنی و نقد 
به اتهام زنی تبدیل می شــود. در این فضا، از یک تصویر، یک حرکت 
ســاده یا یک جمله، سناریوهای پیچیده ســاخته می شود. هر کنش 
سیاســت مداران معتدل مغضوب تُندروها، دســتمایه روایت هایی 
دربــاره توطئه، تلاش برای تصاحب قدرت می شــود. دیوســازی از 
چهره های سیاسی سابق و نســبت دادن نیت های پنهان و خطرناک 

به آنها، بدون ارائه شواهد، جای رقابت سیاسی را  گرفته است.
ایــن پدیده را باید جدی گرفت، چون به جای اســتدلال، بر توهم 
توطئــه و به جای رقابــت، بر حذف و طرد تکیــه دارد. نتیجه چنین 
فضایی، شکل گیری جهل تهاجمی است  که در آن افراد از اطلاعات 
نادرســت تأثیر می پذیرند و با اطمینان و خشــم از آن دفاع می کنند. 
خطــر این روند تخریــب اعتبار اشــخاص و عادی شــدن اتهام زنی 
و فراهم شــدن زمینــه روانی بــرای رفتارهای خشــونت آمیز علیه

مخالفان است.

در چنین شــرایطی، اصرار بر یکدست سازی سیاسی و فرهنگی و 
امنیتی دیدن مسائل اجتماعی، گرهی باز نمی کند و فاصله ها را بیشتر 
می کند. وقتی کانال های رســمی انتقال مطالبات محدود می شوند، 
جامعه به مسیرهای غیررسمی و رسانه های جایگزین روی می آورد. 
وقتی گفت وگو دشوار می شود، میدان برای روایت های افراطی بازتر 
خواهد شــد. از این منظر، ســوپرانقلابی گری، یکی از عوامل تشدید 

آن است.
بــرای نمونه، برخی مدیرانی که امروز در رأس رســانه ملی قرار 
گرفته انــد، زمانی  که بیرون از این ســازمان بودند، منتقدان پُرشــور 
عملکرد آن محســوب می شــدند. می گفتند که اگر تلویزیون به آنها 
سپرده شــود،  آن را به جایگاه واقعی اش بازمی گردانند. اما سرشان 
به دیوار واقعیت خورد و معلوم شــد، فاصله میان شعار و توانایی 
مدیریتی چقدر زیاد است. حاصل  کارشان، بازتولید همان ضعف های 

گذشته با کیفیتی نازل تر بوده است.
امروز هم جامعه و هم ســاختار مدیریــت در وضعیتی از انتظار 
و تعلیق به ســر می برند. مردم برای تصمیم های بلندمدت مرددند 
و مدیران هم از اتخاذ تصمیم هــای بزرگ و پُرهزینه پرهیز می کنند. 
این وضعیت را نمی توان با هیجان آفرینی سیاســی یا دشمن تراشی 
داخلی تغییــر داد. راه خــروج از تعلیق، بازگردانــدن عقلانیت به 

سیاست و احیای امکان گفت وگو و تصمیم گیری است.
انقلابی گــری، اگر قرار اســت فضیلتی سیاســی باشــد، باید در 
توانایی حل مسائل کشــور و بهبود زندگی مردم خود را نشان دهد. 
هر جریانی  که مدعی صلاحیت بیشــتر است، پیش از مطالبه قدرت 
بایــد برنامه اش را روی میــز بگذارد. برنامه ای کــه معلوم کند چه 
مشــکلی را چگونه حل می کند، چه هزینــه ای می پردازد و چگونه 
پاســخ گوی نتیجه خواهد بود. کشور را با شعار نمی شود اداره کرد، 

با برنامه می شود.

هزینه سوپرانقلابی گری برای کشور

مدیرکل حفاظت محیط زیســت ســمنان گفت: لاشــه 
«فقه»، یوزپلنگ نر و شناخته شــده زیســتگاه های توران، از 
ســوی یوزبانان حفاظتگاه مشارکتی یوزکنام در شرق استان 
ســمنان پیدا شد؛ بررســی های اولیه حاکی از احتمال مرگ 
طبیعی این یوزپلنگِ بیش از ۱۰ ســاله اســت، هرچند علت 
قطعی مرگ او پس از انجام بررســی های تخصصی اعلام 
خواهد شــد. بررســی های اولیه لاشــه یوزپلنگ «فقه»، از 
ساییدگی شــدید دندان ها و ناخن های این یوزپلنگ حکایت 
دارد و هیچ نشــانه بیرونــی از جراحت یا درگیری روی بدن 
او مشــاهده نشده است. این یوزپلنگ به عنوان یک یوزپلنگ 

بالغ و قلمروطلب مشاهده شد.

۸.۸ همت اعتبار برای بازسازی بناهای تاریخی آسیب دیده 
از جنگ در ســال جاری اختصاص داده شــد و همچنین یک  
هــزار میلیارد تومان بــرای آغاز عملیات مرمت و بازســازی 
تخصیص اولیه یافته اســت. ۱۴۹ بنای تاریخی آســیب دیده 
در جریان جنگ شناســایی شده اســت. براساس برآوردهای 
انجام شــده و با احتساب ســال ۱۴۰۴، میزان اعتبار موردنیاز 
برای بازسازی این مجموعه از بناها حدود ۷.۵ همت برآورد 
شــده اســت؛ رقمی که با توجه به افزایش هزینه ها در سال 
جــاری، طبیعتا نیازمند بازنگری و تعدیــل خواهد بود. مقرر 
شــده اســت فعلا با هزار میلیارد تومان عملیات بازسازی و 

مرمت بناهای تاریخی آسیب دیده آغاز شود.

 ایســنا گزارشی منتشر کرده اســت که طبق آن میانگین 
معدل دانشجویان ورودی ۱۴۰۴ دانشگاه صنعتی شریف در 
نخســتین ترم تحصیل به ۱۷.۳۷ رسید؛ رقمی که نزدیک به 
دو نمره بالاتر از میانگین معدل ورودی ۱۴۰۳ در ترم نخست 
بود. در ترم دوم نیز میانگین معدل ورودی ۱۴۰۴ بیش از سه 
نمره بالاتر از ورودی ســال قبل در ترم مشــابه گزارش شد؛ 
نیم سالی که آموزش و امتحانات آن به صورت کاملا مجازی 
برگــزار شــد. در کنار افزایــش معدل، تعداد مشــروطی ها 
و حــذف  ترم هــا نیز کاهش یافته اســت؛ با ایــن حال، این 
داده هــا به تنهایی روشــن نمی کنند که دلیــل این تغییرات

چه بوده است.

۱۰۱۰۰۰۲
نمرهمیلیارد  تومانسال

تحلیل خوانی 

معمولا وقتی می خواهیم درباره پیوند ســینما و کتاب نکاتی را 
مطرح کنیم، در بدو امر پنج محور به ذهن متبادر می شود: نخست، 
اقتباس ادبی (مانند بسیاری از آثار اقتباسی در سینما، از بلندی های 
بادگیر تــا هملت)؛ دوم، لوکیشــن و صحنه پردازی هایی که مربوط 
به کتاب فروشــی، کتابخانه، چاپخانه و ســایر حلقه هــای زنجیره 
نشــر هســتند (مثل فیلم نام گل سرخ ســاخته ژان ژاک آنو)؛ سوم، 
روایت پردازی درباره شخصیت هایی همچون نویسنده، کتاب فروش، 
کارمنــد آژانس ادبی و... که حرفه یا موقعیتشــان مربوط به کتاب 
است (مثل فیلم سال سلینجر من ساخته فیلیپه فالاردیو)؛ چهارم، 
خــود عنصر کتــاب و تأکید بر محوریت این عنصــر در بافت درام و 
درون مایه متن فیلم (مثل فیلم عجیب تر از داســتان ساخته مارک 
فورستر)؛ و پنجم، آثار زندگی نامه ای از نویسندگان، شاعران، ناشران 
و ســایر اهالی حوزه نشــر و کتاب (مانند فیلم تالکین ساخته دومه 
کاروکســکی که درباره دوران جوانی جی. آر. آر. تالکین، نویســنده 

کتاب ارباب حلقه هاست).
امــا در این میان، یک محور دیگر هــم در بازنمایی پیوند بین این 
دو پدیــده فرهنگی وجود دارد که کمتر بدان توجه شــده اســت؛ 
اینکه فیلم ســاز به کتاب به  مثابه یک الگــوی فرمی توجه می کند. 
در این ساحت، پرده ســینما و قاب فیلم چنان مقابل مخاطب قرار 
می گیرد که گویی همان حس در دســت گرفتن نســخه ای از کتاب، 
سفیدخوانی های صفحات آن و شیوه مواجهه ذهن با واژگان کتاب 

تداعی می شود.
در سینمای کلاسیک معمولا برش های تدوین نامحسوس هستند 
تا تماشــاگر غرق در جریانی پیوســته و باورپذیر از زمان شود. اما در 

نقطــه مقابل، در کتــاب، روند گذر مخاطب بر متــن قالبی منقطع 
دارد و خواننده، با توجه به عناوین با فونت درشت بالای صفحات، 
شماره فصل ها و صفحات ســفید بین فصل های متن، خواه ناخواه 
هرازچندی دچار مکث و درنگ و تأمل می شــود. برخی فیلم سازان 
آگاهانه این انقطاع ادبی را به دستور زبان فیلم خود تبدیل کرده اند: 
از فصل بندی های صریح در ســینمای کوئنتین تارانتینو تا میزانســن 
تئاتری و فصل بندی شــده لارس فون تریه در داگویل و ساختارهای 
چندلایــه و تودرتوی وس اندرســون در هتل بزرگ بوداپســت. این 
شیوه به تماشاگر چنان فضا را می نمایاند که گویی در حال ورق زدن 
روایتی برســاخته اســت، آن ســان که تغییر قطع تصویــر، عناوین 
کتیبه وار و تقسیم بندی به پرده ها، همان کارکرد مرزهای فصل ها در 

یک کتاب را پیدا می کنند.
افزون بــر این، در رونــد مطالعــه، پانویس هــا و پیش گفتارها 
زمینه هایی هســتند که به آگاهی فرامتنی مخاطب کمک می کنند و 
ســینمای مدرن نیز تمهیدهایی برای ترجمه این پاره متن ها به زبان 
تصویــر در اختیار دارد: از قطع ناگهانــی درام اصلی برای بازکردن 

کادری توضیحــی و کوچک (مانند آنچه آدام مک کی در فیلم رکود 
بــزرگ انجام می دهد) تــا جامپ کات ها و حاشیه نویســی های ژان 
لوک گدار روی نگاتیو. نمونه دیگر، صدای راوی در نریشــن اســت 
که حاشیه نویسی خواننده بر سفیدی حاشیه کتاب را تداعی می کند 

و به مخاطب فاصله لازم را برای ارزیابی موقعیت ها می بخشد.
رمان نویســان بــزرگ مدرن در آثــار خــود گاه تمهیداتی به کار 
برده اند که طی آن، ســازوکار ذهن از قالب خطی و تقویمی فاصله 
می گیــرد و بــه الگویی تداعی گر و چندلایه می رســد. به تأســی از 
همین الگو، ســینماگرانی چون آلن رنه و آندری تارکوفسکی زمان 
تقویمی را در ســینما درهم شکستند. در این ســاختار، تدوین نه بر 
مبنــای توالی اتفاقــات بیرونی، بلکه بر مــدار جهش های ذهنی و 
تداعی واژگان پیش می رود. علاوه بر این، ســفیدخوانی (مکث ها و 
فاصله های میان سطور) در ســینما با سکوت های ممتد، پلان های 
خالــی از واقعه و فیدهای طولانی به ســیاهی حاصل می شــود. 
در ایــن مجال هــا، تماشــاگر رخصت می یابــد ماننــد خواننده ای 
متفکــر، ســر از صفحه بــردارد و تصویر پیشــین را در خلوت خود 

مزه مزه کند.
نگاه فرمالیســتی ســینما به کتاب، فرضیه تقابل تاریخی تصویر 
متحــرک در برابر واژه مکتوب را به چالش کشــیده اســت. در این 
خوانــش، کتــاب بیــش از آنکه رقیب ســینما یا حتی صرفــا انبار 
قصه های آماده برای ســاخت فیلم باشــد، الگویی زیبایی شناسانه 
است که سینما با تأسی از ساختار و معماری آن می تواند جنبه های 
هنری خود را ارتقا بخشد و شکل بودن، ورق خوردن و فهم کتاب را 

به زبان نما، صدا و ضرباهنگ بازتعریف کند.

توجه به الگوی فرمی زیبایی شناسانه در سینما

از پیشگویی
 تا پرسشگری درباره فردا

تفاوت اصلی آینده پژوهی با پیشــگویی در داشتن 
پاسخ قطعی نیســت؛ در داشتن روش شفاف برای 

ساختن و نقد کردن پرسش هاست.
واژه «آینده» به سادگی ما را به سمت پیشگویی می برد. 
وقتی کسی از آینده حرف می زند، ناخودآگاه می پرسیم: «پس 
چه اتفاقی خواهد افتاد؟». شاید به همین دلیل آینده پژوهی 
بارها با فال، حدس های جسورانه یا پیش بینی های مشهور 
اشتباه گرفته شده است. اما مسیر علمی این حوزه دقیقا از 

فاصله گرفتن از همین انتظار آغاز شد.
در یک پیشــگویی، معمولا ادعایی درباره نتیجه نهایی 
مطرح می شــود و عیار آن تنها با صدق یا کذب فرجام کار 
سنجیده خواهد شد. در یک مطالعه آینده پژوهانه، مسئله 
می تواند کاملا متفاوت باشــد: چه نیروهایی در حال تغییر 
هستند؟ چه فرض هایی تصمیم امروز را هدایت می کنند؟ 
اگر یکــی از این فرض ها فرو بریزد، چــه رخ می دهد؟ چه 
مســیرهایی ممکن  هســتند و کدام تصمیم در چند مسیر 

مختلف دوام می آورد؟
این تغییر نگاه باعث شــد خود نام حــوزه نیز موضوع 
بحــث باشــد. در برخــی ســنت ها از «آینده شناســی» یا 
اصطــلاح  امــا  اســت؛  شــده  اســتفاده   Futurology
Futures Studies -بــا «آینده ها» بــه صورت جمع- تأکید 
می کند که موضوع، کشف یک سرنوشت از پیش تعیین شده 
نیســت. وندل بل این حوزه را اندیشــیدن نظام مند درباره 
آینده هــای بدیــل می داند و ریچارد اســلاتر بــر ضرورت 
شــکل گیری یک «پایگاه دانش» پویا برای این رشــته تأکید 

کرده است.
نظام مند بودن به این معناست که مسیر استدلال، شفاف 
و بازبینی پذیر باشــد. اگر پژوهشــگر می گویــد یک فناوری 
می تواند صنعتی را تغییر دهد، باید روشن کند این داوری بر 
چه شواهدی بنا شده، چه فرض هایی دارد و چه تحولاتی 
ممکن اســت آن را بی اعتبار کند. اگر ســناریویی نوشــته 
می شــود، خواننده باید بتواند بفهمد چرا آن مسیر انتخاب 

شده و آیا درون آن تناقضی وجود دارد یا نه.
قابل نقد بودن نیز اهمیــت دارد. آینده هنوز رخ نداده 
است؛ پس نمی توان همه گزاره های مربوط به آن را مانند 
گزارش یــک واقعه گذشــته آزمود. اما می تــوان کیفیت 
داده های امروز، منطق ارتباط عوامل، شــفافیت فرض ها، 
تنوع دیدگاه ها و تناســب روش با پرســش را ارزیابی کرد. 
همین موضوع آینده پژوهی را از ادعای شخصی درباره فردا 

جدا می کند.
این تفاوت را با مثالی ملموس می توان روشــن کرد: اگر 
یک تحلیلگر بگوید «تا ســال ۱۴۱۵ این فناوری قطعا بازار 
را تصاحــب می کند»، باید از او درباره مــدل، داده و میزان 
خطا پرســید. اما اگر بگوید «یکی از مسیرهای معقول این 
است که کاهش هزینه فناوری، مقررات جدید و تغییر رفتار 
مشتری به گسترش آن منجر شــود»، با یک گزاره مشروط 
روبه رو هســتیم که باید انســجام فرض هایش را سنجید. 
زبــان ادعا، نــوع شــواهد و روش ارزیابی بایــد با یکدیگر 

سازگار باشند.
این شــفافیت برای اعتماد عمومی هم ضروری است. 
هنگامی که مرز میان داده، پیش فرض و ترجیحات ارزشی 
روشن نباشد، یک تصویر مطلوب ممکن است به  اشتباه در 
کسوت یک پیش بینی علمی جلوه داده شود. آینده پژوهی 
معتبر باید نشان دهد کدام بخش بر شواهد استوار است و 

کدام بخش نتیجه انتخاب یا داوری ارزشی .
روش های این حوزه نیز متنوع  هســتند؛ از تحلیل روند 
و دلفی تا افق پویی، ســناریو، تحلیل لایــه ای و پس نگری 
از آینده. وجود روش های متعدد نشــانه آشفتگی نیست؛ 
پرسش های متفاوت به ابزارهای متفاوت نیاز دارند. مطالعه 
آینده جمعیت با مطالعه آینده اعتماد عمومی یا آینده یک 

فناوری یکسان نیست.
آینده پژوهی زمانی ارزش علمی پیدا می کند که به جای 
نمایش اطمینان، حدود دانسته های خود را نیز آشکار کند. 
پاســخ «نمی دانیم، اما این مســیرها قابل بررسی  هستند»، 
گاهی علمی تر از عددی اســت که ظاهری دقیق دارد ولی 

بر فرض هایی شکننده بنا شده است.
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